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آسیب شناسی تبادلات مالی در زنجیره ارزش 
گاز و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح آن

آسیب شناسی تبادلات مالی در زنجیره 

ارزش گاز و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح آن

چكیده

کشور ایران هرچند از نظر ذخاير متعارف گاز طبيعي در رتبه دوم و از نظر تولید گاز طبیعی در رتبه سوم جهانی قرار دارد اما به شکل بهره‌ور 
از این منابع خدادادی استفاده نکرده است؛ به‌نحویک‌ه شاخص شدت انرژی کشــور بيش از دو برابر میانگین جهانی بوده و بر‌خلاف روند 
نزولی میانگین جهانی در سه دهه گذشته، این شاخص برای ایران روند صعودی دارد. لذا نظر به سهم بیش از 70 درصدي گاز از سبد انرژي 
کشور و با توجه به ملاحظات اجتماعي، ضروري است راهبردهای مؤثری به‌منظور بهینه‌سازی مصرف گاز اتخاذ شود. از‌سوی دیگر، همواره 
یکی از چالش‌های مهم دولت در رابطه با شرکت‌های بزرگ دولتی از‌جمله شرکت ملی گاز، نوع رابطه مالی این شرکت‌ها با دولت بوده است. 
رابطه مالی فعلی زنجیره ارزش گاز دارای ابهامات، کژکارکردی‌ها و عدم شفافیت‌هایی است که موجب عدم تخصیص بهینه منابع و یارانه 
تخصيصي در طول زنجیره می‌شود. بنابراین لازم است به‌منظور انضباط‌بخشی به رابطه مالی فعلی و همچنین ایجاد زمینه افزایش بهره‌وری 
و بهینه‌سازی مصرف گاز در کشور، رابطه مالی زنجیره ارزش گاز اصلاح شود. در ادامه گزارش پیشین با عنوان »تصویر انواع تبادلات مالی 
و حجمی در زنجیره ارزش گاز«، در گزارش حاضر ضمن تحلیل و آسیب‌شناسی رابطه مالی فعلی زنجیره ارزش گاز، مدل جايگزين اصلاح 
رابطه مالی زنجیره ارزش گاز از طریق حذف یارانه از ابتدای زنجیره و انتقال آن به انتهای زنجیره به‌عنوان راهکار عمده مسائل مطرح شده، 
پیشنهاد می‌شود. اين امر آثار مثبتي در حكمراني انرژي كشور از‌جمله یکپارچه و شفاف شدن درآمدها و هزينه‌هاي بخش گاز، ایجاد زمینه 
واقعی تصميم‌گيري دولت جهت مديريت يارانه‌های موجود در زنجیره، انگیزه‌بخشی به شرکت ملی گاز و سایر بازیگران زنجیره برای افزایش 

بهره‌وري و بهبود مديريت مصرف گاز را به‌دنبال خواهد داشت.
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خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله
همواره یکی از چالش‌های مهم دولت در رابطه با شرکت‌های بزرگ دولتی از‌جمله شرکت ملی گاز، نوع رابطه مالی این شرکت‌ها با دولت بوده 
است. رابطه مالی فعلی زنجیره ارزش گاز دارای ابهامات، کژکارکردی‌ها و عدم شفافیت‌هایی است که موجب عدم تخصیص بهینه منابع و یارانه 
عظيم تخصيصي در طول زنجیره می‌شود. با توجه به سهم 70 درصدی گاز در سبد انرژی کشور، حجم بالای یارانه انرژی در طول زنجیره ارزش 
گاز به‌صورت غیرهدفمند در حال توزیع بوده و درآمدهای حاصل نیز غیرشفاف است. این توزیع غیرهدفمند یارانه در طول زنجیره موجب 
مصرف غيربهينه و بروز ناترازی جدی گاز طبیعی در کشور شده و با توجه به اينكه شاخص شدت انرژي كشور بيش از دوبرابر ميانگين جهاني 

است، اتخاذ سیاست‌هایی جهت افزايش بهره‌وري در طول زنجیره ارزش گاز ضروری است. 

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی
در حال حاضر، توليد گاز غنی كشور توسط شركت ملي نفت انجام م‌يشود و به شركت ملي گاز به قیمت تکلیفی ناچیز به فروش م‌يرساند. 
یکی از ایرادات رابطه مالی فعلی، شیوه قیمت‌گذاری و فروش گاز غني است که این قیمت به‌صورت سالیانه تعیین می‌شود، اما شیوه تعیین آن، 
تناسبی با هزینه‌های استحصال گاز ندارد. درآمد کم از فروش گاز غنی موجب می‌شود انگیزه‌ برای توسعه میادین گازی پایین باشد. از پالایش 
گاز غنی در پالایشگاه‌های گازی، گاز طبيعي )متان( و سایر فراورده‌های فرعی شامل اتان، ال.پی.جی )پروپان و بوتان(، پنتان و محصولات 

سنگین‌تر و گوگرد حاصل می‌شود.
شرکت ملی گاز اقدام به فروش داخلی و صادرات گاز طبیعی میک‌‌ند؛ تسهیم منابع حاصل از خالص صادرات گاز طبیعی به این صورت است که 
در کنار سهم صندوق توسعه ملی و دولت، در حال حاضر سهم شرکت ملی گاز معادل 14/5 درصد از منابع حاصل است. در مورد فروش داخلی 
گاز طبیعی، منابع حاصل از فروش به بخش‌های مختلف مصرفی کشور )خانگي، تجاري، صنايع عمده و غيرعمده( مطابق قانون هدفمند کردن 
یارانه‌ها در منابع تبصره مربوطه قانون بودجه کل كشور منظور و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واريز م‌يشود و متقابلًا در بخش 
مصارف اين تبصره، سهمي با عنوان هزینه‌هاي تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی براي شركت ملي گاز در نظر گرفته م‌يشود. در این 
بخش از سال 1397 منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی ابتدا به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌شود و سپس سهم شرکت‌ها از 
منابع دریافتی پرداخت خواهد شد که کسری منابع و مصارف هدفمندی موجب شده تا در سال‌های اخیر، سهم شرکت ملی گاز با تأخیرهای 
زیادی پرداخت شود و همچنین این تغییر سازوکار جریان مالی، موجب شده تا دریافتی شرکت ملی گاز بابت فروش داخلی، کمتر از میزان 

تعیین شده در قانون بوده و روند کاهشی داشته باشد.
به‌‌رغم حجم عظیم یارانه توزیع شده در این زنجیره، به‌دلیل شفاف نبودن شیوه توزیع اين يارانه امكان محاسبه هزينه فايده و تصميم مناسب 
از‌سوی سياستگذار سلب شده اســت. عملًا در مدل فعلی به همه حوزه‌های مصرف گاز طبیعی یارانه داده می‌شود و دولت به‌عنوان متولی، 
مدیریت مؤثری بر تخصیص یارانه به بخش‌های مختلف مبتنی‌بر یک برنامه هدفمند در راستای انواع سیاست‌های قابل اتخاذ رفاهی و توسعه 
صنعتی را ندارد. از طرفی در این مدل، تخصیص يارانه از ابتدای زنجيره گاز صورت می‌گیرد و باعث می‌شود ارزش واقعی گاز مورد غفلت واقع 

شده و این موضوع عملًا موجب بهره‌وري پايين و هدررفت بالای انرژي در طول زنجیره شده است.
در مورد درآمدهای حاصل از فروش محصولات فرعی گاز، تسهیم این منابع تا سال 1402 به‌صورت شفاف در قوانین تعیین‌تکلیف نشده بود، 
اما در قانون بودجه سال 1402، حکمی برای تعیین تکلیف این منابع مصوب شد که در قانون برنامه هفتم پیشرفت این حکم کامل شده و 
مطابق احکام ذیل مواد )14( و )46( این قانون محل هزینهک‌رد تمامی منابع حاصل از فروش محصولات فرعی نفت و گاز صرفاً مربوط به حساب 
بهینه‌سازی مصرف انرژی و حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز و به‌منظور پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و سرمایه‌گذاری صنعت نفت است.
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آسیب شناسی تبادلات مالی در زنجیره ارزش 
گاز و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح آن

1. مقدمه

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
با توجه به مسائل مطرح شده، ضروری است رابطه مالی زنجيره ارزش گاز به‌نحوي اصلاح شود كه با ايجاد انگيزه، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری 
در طول زنجیره باشد. همچنین باید بی‌انضباطی موجود در درآمدهای حاصل از فروش گاز رفع شده و قاعده‌مندي بيشتري در قیمت‌گذاری 

گاز در تمام زنجیره و تسهیم درآمدها میان بازیگران موجود در این زنجیره، حاکم شود. 
با توجه به عدم شفافیت درآمد و هزینه‌های زنجیره گاز از یک‌سو و لزوم اتخاذ راهبردهایی به‌منظور بهينه‌سازي مصرف گاز در سال‌های پیش 
رو، اصلاح رابطه مالی زنجیره ارزش گاز از طریق حذف یارانه از ابتدای زنجیره و انتقال آن به انتهای زنجیره به‌عنوان راهکار عمده مســائل 
مطرح شده، پیشنهاد می‌شود. اين امر آثار مثبتي در حكمراني انرژي كشور از‌جمله یکپارچه و شفاف شدن درآمدها و هزينه‌هاي بخش گاز، 
ایجاد زمینه واقعی تصميم‌گيري دولت جهت مديريت يارانه‌های موجود در زنجیره، انگیزه‌بخشی به شرکت ملی گاز و نیروگاه‌ها برای افزایش 

بهره‌وري و بهبود مديريت مصرف گاز را به‌دنبال خواهد داشت.
قابل‌توجه است که مشابه این مدل رابطه مالی در سال‌های 1384 الی 1389 بین شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت و دولت برقرار بوده و از 
طرفی در حال حاضر نیز مشابه چنین رابطه‌ای بین شرکت ملی نفت با برخي پتروشــيم‌يها برقرار است. همچنین این مدل به رابطه مالی 
پالایشــگاه‌های نفتی که خوراک نفت‌خام خود را به قیمت صادراتی خرید میک‌نند و متقابلًا فراورده‌هــا را نیز به قیمت صادراتی به فروش 
می‌رسانند، نزدیک است. در بخش برق نیز در ماده )10( قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، مدل مشابه مبنی‌بر انتقال یارانه بخش برق از 

ابتدا به انتهای زنجیره به تصویب رسیده است.

در ادامه گزارش پیشین با عنوان »تصویر انواع تبادلات مالی و حجمی در زنجیره ارزش گاز« ]1[ که 
تلاش شد تصویری جامع و شفاف از انواع تبادلات مالی و حجمی این زنجیره و نقش هر‌یک از بازیگران 
ارائه شود، این گزارش به آسیب‌شناسی تبادلات مالی در زنجیره ارزش گاز و ارائه پیشنهادهایی برای 

اصلاح آن می‌پردازد. 
گاز طبیعی به‌عنوان سوختی پاک بنابر اکثر پیش‌بینی‌ها بیشــترین رشد مصرف را از میان منابع 
فسیلی طی دو دهه آینده خواهد داشت و به‌عنوان ســوخت دوران گذار از سوخت‌های فسیلی به 
انرژی تجدید‌پذیر محسوب می‌شود ]2 و 3[. مطابق شکل 1، ايران با داشتن ذخایر گازی به میزان 
32.1 تريليون مترمكعب، سهمي معادل 17.1درصد از كل ذخاير اثبات شده گاز جهان را در اختيار 
دارد كه در رده دوم جهاني پس از کشور روسیه با 37.4 تریلیون متر‌مکعب و سهم 19.9 درصدی از 
كل ذخاير اثبات شده گاز جهان قرار دارد. کشورهای قطر، ترکمنستان و ایالات متحده در رتبه‌های 

بعدی و به‌ترتیب سوم تا پنجم قرار دارند.
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از نظر میزان تولید گاز طبیعی نیز ایران با تولید معادل 256.7 ميليارد متر‌مكعب سالیانه با سهم 6.4 درصد از کل تولید گاز جهان، در رده سوم 
تولید گاز دنیا به‌ترتیب پس از ایالات متحده با تولید 934.2 ميليارد متر‌مكعب )سهم 23.1 درصدی از کل تولیدات( و روسیه با تولید 701.7 

ميليارد متر‌مكعب )سهم 17.4 درصدی از کل تولیدات( قرار دارد. کشورهای چین و قطر در رتبه‌های بعدی قرار دارند )شکل 2(.

شکل ۱. نمودار مقایسه بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر گازی دنیا]4[

شکل ۲. نمودار مقایسه بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گاز دنیا]4[

تركيب سبد توليد انرژي اوليه كشور مطابق شکل 3 عبارت است از سهم 27 درصدی نفت خام، سهم 72 درصدی گاز غنی و اندک مقدار باقی 
مانده نیز سهم زغال‌سنگ، برق آبی، بادي، اتمي، خورشيدي و ... است ]5[. این ترکیب، نشان از اهمیت بسیار بالای گاز و سهم زیاد و حائز 
اهمیت آن در تولید انرژی اولیه کشور دارد. در سمت مصرف نیز گاز طبیعی به جهت مصارف خانگی، تجاری، نیروگاه‌ها و حمل‌و‌نقل نقش 

مهمی در تأمین انرژی کشور ایفا میک‌ند. ترکیب مصارف داخلی گاز طبیعی کشور در شکل 4 قابل مشاهده است. 
بخش خانگی و تجاری و صنایع بیشترین وابستگی به گاز برای تأمین انرژی مورد نیاز خود را دارد؛ به‌نحویک‌ه در حال حاضر، 80 درصد از سبد 
انرژی در بخش خانگی، 61 درصد از بخش تجاری و خدمات عمومی، 79 درصد از بخش صنعتی، 13 درصد از بخش حمل‌ونقل و 32 درصد 
از بخش کشاورزی دارای وابستگی مستقیم به گاز طبیعی است. از‌سوی دیگر، استفاده از گاز در سوخت نیروگاه‌های کشور برای تولید برق 
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باعث می‌شود تا در همه بخش‌های ذکر شده، وابستگی به گاز به‌صورت غیرمستقیم از طریق تولید برق نیز افزوده شود. به‌عبارتی اثرگذاری 
مستقیم و غیرمستقیم گاز در بخش‌های مصرفی بسیار بالاست و به‌صورت کلی بیش از 70 درصد بخش مصرفی کشور به گاز وابسته است 
که تمامی این موارد نشان از اهمیت گاز طبیعی در تأمین انرژی کشور دارد. گفتنی است؛ در بین بخش‌های مصرفی، بخش خانگی و تجاری، 

صنایع و نیروگاه‌ هرکدام با حدود ۳۰ درصد بیشترین سهم از مصرف گاز طبیعی را در اختیار دارند ]5[.

شکل ۴. نمودار ترکیب بخش‌های مصرف‌کننده داخلی گاز طبیعی]5[ شکل ۳. نمودار ترکیب سبد انرژی اولیه کشور]5[

از طرفی با توجه به دارا بودن دومین ذخایر بزرگ گازی در جهان و نیز موقعیت جغرافیایی کشــور در مجاورت کشورهای دارنده و متقاضی 
گاز در منطقه، شرایط مناسبی برای تبدیل شــدن ایران به بازیگری مؤثر در بازار گاز منطقه و جهان و تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه با 
تمرکز بر تجارت گاز طبیعی وجود دارد. با‌این‌وجود، در حال حاضر سهم ایران از تجارت گاز جهان کمتر از ٢ درصد است. این در‌حالی است که 
کشورهایی مانند روسیه و قطر که به‌لحاظ ذخایر مشابه ایران هستند، به‌ترتیب سهم ٢٠ و ١٠ درصدی از این بازار را دارند. عدم برخورداری از 
سهم قابل‌توجه در تجارت گاز، علاوه‌بر عدم‌النفع اقتصادی، کشور را از منافع سیاسی و دیپلماتیک ناشی از تعاملات انرژی در منطقه و جهان 

محروم می‌سازد.

شکل ۵. نمودار مقایسه کشورها از منظر سهم از ذخایر و صادرات گاز طبیعی جهان]4[
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گذشته از عدم توسعه مناسب ظرفیت تولیدی گاز کشور، گاز طبیعی تولید شده نیز به‌صورت بهینه مورد استفاده قرار نگرفته است؛ به‌نحویک‌ه 
شاخص شدت انرژی کشور1 بيش از دو برابر میانگین جهانی و سه برابر کشورهای توسعه‌یافته بوده و بر‌خلاف روند نزولی میانگین جهانی در 
سه دهه گذشته، این شاخص برای ایران روند صعودی دارد ]6[. از طرفی به‌دلیل مصرف غير‌بهينه و اتلاف در زنجیره ارزش گاز، کشور با معضل 
جدی ناترازی گاز طبیعی روبه‌رو بوده و اتخاذ سیاست‌هایی در جهت بهینه‌ســازی ضروری است. با توجه به این نکته که ناظر به ملاحظات 
اجتماعی در حال حاضر امکان اتخاذ سیاست‌های قیمتی به‌صورت وسیع وجود ندارد، لذا ضروری است راهبردهای غیرقیمتی مؤثری به‌منظور 

بهینه‌سازی مصرف انرژی و جبران ناترازی به‌وجود آمده اتخاذ شود.
عامل مهم و مؤثر در عدم استفاده مناسب و بهره‌ور از ظرفیت گازی کشور، نوع رابطه مالی حاکم بر زنجیره گاز است. رابطه مالی به‌عنوان عامل 
انگیز‌ه‌بخش ارکان و بازیگران اقتصادی، سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذی را جهت می‌دهد. همچنین رابطه مالی تعیینک‌ننده نحوه تسهیم 
منافع حاصل از کار اقتصادی است. در سال‌های اخير با توجه به ابهام موجود در قوانین از‌جمله تعاریف ذکر شده در سایه نبود شفافیت لازم، 
بحث رابطه مالي گاز بين دولت و مجلس شورای اسلامی مورد مناقشه بوده و در سطح كارشناسي نیز نظرات مختلفي وجود داشت. به‌عنوان 
نمونه موضوع منابع قابل‌توجه حاصل از فروش فراورده‌های فرعی گاز )شامل اتان، پروپان و بوتان )ال.پی.جی( و هیدروکربورهای سنگین‌تر( 
در سال‌های اخیر همواره يكي از مباحث مورد مناقشه در بررسی لوایح بودجه سنواتی بوده که در این بین تفسیرهای متفاوتی برای درآمد‌های 
حاصل از فروش فراورده‌های فرعی گاز و به‌صورت خاص ال.پی.جی مطرح م‌يشد. با عدم تعیین تکلیف قانونی و تصریح قواعد تقسیم درآمد تا 
سال 1402، این مسئله ادامه یافته و رابطه مالی هر‌ساله دستخوش تغییر شده و امکان برنامه‌ریزی و پیگیری راهبرد بلندمدت سلب می‌شد.

از طرفی يكي از مسائل عمده در نسبت دولت با شركت‌هاي بزرگ دولتي از‌جمله شرکت ملی گاز ایران، نوع رابطه مالي اين شركت‌ها با دولت 
است. اصلاح اين رابطه مالي ضمن انضباط‌بخشي مالي دولت، باعث ايجاد دينام‌كيهايي در سطح حكمراني كشور خواهد شد كه آثار مثبت 
بلندمدتي را در پي خواهد داشت. رابطه مالی مطلوب و بهینه شرکت ملی گاز باید مبنای قانونی تسهیم منافع حاصل را به‌گونه‌ای مشخص 
کند که از طرفی نفع منابع عمومی )درآمد دولت( از منابع افزایش یابد و از طرفي نیز شــركت‌هاي تابعه وزارت نفت نیز توان انجام وظايف و 
مأموریت‌های خود را در قالب كي شركت كه بر‌اساس سود تجاري خود رفتار م‌يكند، داشته باشند. اگر رابطه مالي به‌گونه‌اي مناسب تنظيم 
شود، م‌يتواند زمينه و بستر‌ساز تأمين پايدار گاز براي مصارف داخلي و افزایش امنيت انرژي كشور، بهره‌وري و تجارت گاز باشد. رابطه مالی 
فعلی زنجیره گاز دارای ابهامات، کژکارکردی‌ها و عدم شــفافیت‌هایی است که موجب عدم تخصیص بهینه منابع و یارانه پرداختی در طول 
زنجیره می‌شود. بنابراین لازم اســت به‌منظور یکپارچگی منابع حاصل از بخش گاز از نظر حاکمیت و انضباط‌بخشی به رابطه مالی فعلی و 
همچنین ایجاد زمینه بهینه‌سازی مصرف گاز در کشور، رابطه مالی زنجیره گاز اصلاح شــود که این اصلاح، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و 

مقدمه‌ساز مدیریت بهینه تخصیص یارانه‌ها توسط دولت خواهد شد.
در ادامه اين گزارش ضمن تحلیل رابطه مالی فعلی زنجیره گاز و بیان معضلات آن، مدل جايگزين که راهبردی غیر‌قیمتی جهت زمینه‌سازی 
بهینه‌سازی مصرف گاز است، بیان شده و آثار این مدل نیز تشریح می‌شود. لازم به ذکر است هدف این مدل تغییر سهم بازیگران نبوده و صرفاً 

شفافیت و قاعده‌مند شدن روابط مالی و ایجاد انگیزه بهره‌وری مدنظر است.

1 . میزان مصرف انرژی برای حصول یک واحد تولید ناخالص داخلی.

2. تاریخچه و وضعیت فعلی رابطه مالی گاز

پیش از بررسی وضعیت فعلی رابطه مالی گاز، در این بخش مروری بر تاریخچه رابطه مالی و تسهیم درآمدهای بخش گاز انجام می‌شود.

1-2. تاریخچه تسهیم درآمدهای بخش گاز
در سال‌های ابتدایی شکل‌گیری شرکت ملی گاز تا پیش از انقلاب، این شرکت به‌عنوان زیرمجموعه شرکت ملی نفت شناخته می‌شد. بر این 
اساس، درآمدهای شرکت از فروش گاز طبیعی، به‌عنوان درآمدهای شرکت ملی نفت شناخته می‌شد و هزینه‌های سرمایه‌گذاری مورد نظر 



13

آسیب شناسی تبادلات مالی در زنجیره ارزش 
گاز و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح آن

بخش گاز، توسط شرکت ملی نفت تهیه و در اختیار شرکت ملی گاز قرار می‌گرفت. هرچند با توجه به روند توسعه‌ای بخش گاز، این درآمدها 
برای توسعه و سرمایه‌گذاری در اختیار شرکت ملی گاز قرار می‌گرفت، اما از منظر حسابداری به‌عنوان درآمدهای شرکت ملی نفت شناسایی 
می‌شدند. در این بازه، تولید گاز طبیعی نیز از محل گازهای همراه نفت صورت می‌پذیرفت. ازآنجاییک‌ه تولید این گازها، در مناطق زیر نظر 
کنسرسیوم قرارداد 13331 انجام می‌شد، ایران موافقت کرده بود تا در قبال دریافت گاز طبیعی از سهم مایعات گازی خود چشم‌پوشی کند. 

الف( از سال 1357 تا سال 1383
بعد از سال 1357 با توجه به مستقل شدن بخش گاز از شرکت ملی نفت و شناخته شدن شرکت ملی گاز به‌عنوان یکی از شرکت‌های فرعی 
آن،2 این شرکت موظف به خرید گاز غنی مورد نیاز خود از شرکت ملی نفت شد. گفتنی است؛ قیمت خرید همواره قیمت ناچیزی بوده و حتی 
در برخی سال‌ها شرکت ملی نفت برای کمک به شرکت ملی گاز از دریافت هزینه فروش گاز غنی خودداری میک‌رد. در این سال‌ها، شرکت 
ملی گاز دارای مدیریت‌های ده‌گانه‌ای بود که هر‌یک مدیریت مناطق جغرافیایی ذیل خود را به عهده داشتند. با اصلاحات ساختاری انجام 

شده در اواخر دهه 70، این مدیریت‌ها با تغییراتی، شرکت‌های استانی را تشکیل دادند. 
همچنین در عمده این سال‌ها، با توجه به روند شتابان این صنعت، منابعی خاص و عمدتاً سالیانه برای سرمایه‌گذاری‌های شرکت ملی گاز 
در نظر گرفته می‌شد. منابعی همچون سود سهام شرکت ملی نفت، درآمدهای فروش میعانات و مایعات گازی و قرارداد بیع متقابل با شرکت 

ملی نفت از این موارد به‌شمار می‌روند. 
ب( سال‌های 1384 الی 1389

طی سال‌های 1384 تا 1389، شركت ملي گاز از شــركت ملي نفت، گاز غني را خريداري مک‌يرد؛ به‌نحو‌يكه، درصدی از قیمت گاز غنی 
به‌عنوان سهم دولت از درآمدهای بخش گاز در نظر گرفته می‌شد. به‌‌طور معمول از قیمت گاز غنی تعیین ‌شده، 11% به‌عنوان سهم شرکت 
ملی نفت، 64% به‌عنوان سهم دولت و 25% نیز به‌عنوان تخفیف به شــرکت ملی گاز تعیین می‌شد. همچنین طی این سال‌ها و بنا به قوانین 
بودجه سنواتی،3 دولت موظف شد تا مطابق قوانین بودجه هر سال مابه‌التفاوت قیمت صادراتی یا وارداتی با قیمت فروش تکلیفی گاز طبیعی 
را برای شرکت ملی گاز جبران کند. لازم به ذکر است، مدل رابطه مالی پیشنهادی که در ادامه این گزارش به آن پرداخته می‌شود به مدل اجرا 

شده در بازه این سال‌ها شباهت دارد. 
ج( از سال 1389 تاکنون )تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها(

از سال 1389 به بعد با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر شد تا میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به‌گونه‌ای تعیین شود که 
به‌تدریج تا پایان برنامه پنجم توســعه، معادل حداقل هفتاد‌و‌پنج درصد )75%( متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های 
انتقال، مالیات و عوارض شود.4 در این بازه و به‌واسطه این قانون، دولت نحوه سهم‌بری خود از درآمدهای بخش گاز را تغییر داد؛ بر این اساس 
دولت به‌جای سهم از قیمت فروش گاز غنی، درآمدهای فروش داخلي گاز طبیعی را محل سهم‌بری خود تعریف کرد. همچنین این درآمد، در 

ردیف درآمدهای حساب هدفمندی به‌منظور پرداخت یارانه‌های نقدی تعریف شد.

1 . قرارداد کنسرسیوم از‌سوی مجلس شورای ملی در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۳۳ به تصویب رسید که در آن کمپانی‌های نفتی آمریکا، فرانسه، انگلیس و هلند اجازه یافتند در هر نقطه ایران عملیات اکتشاف و 
استخراج را با هزینه دولت ایران انجام دهند. کمپانی‌های مذکور همچنین اختیارات وسیعی در بنادر، راه‌آهن، سرویس تلفن و تلگراف و بی‌سیم و هواپیمایی ایران به دست آوردند. طبق این قرارداد حدود 
حوزه امتیاز و شعاع عملیات کنسرسیوم شامل قسمتی از خاک بلوچستان، قسمت جنوبی استان کرمان، تمام استان فارس، قسمت جنوبی استان اصفهان، تمام استان‌های خوزستان و لرستان، بروجرد، 

ملایر، صفحات جنوبی استان کرمانشاه، جزایر خارک، کیش، قشم، هرمز، شعیب، هنگام و چند جزیره کوچک‌تر در جنوب کشور بود.
2 . به‌موجب ماده )1( اساسنامه شرکت ملی گاز مصوب 1356/8/25 کمیسیون‌های پارلمانی مجلسین:

‌ماده )۱(‌- نام شرکت، شرکت ملی گاز ایران است که به‌موجب بند »الف« ماده )۵( اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به‌صورت شرکت سهامی تشکیل ‌می‌شود و شرکت فرعی شرکت ملی نفت ایران است.
3 . جزء »4« ماده‌واحده قانون بودجه سال 1389: ب وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است با رعایت جزء »د« این بند ارزش گاز خام تولیدی از کلیه میدان‌های نفتی و گازی ایران 
توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را بر‌مبنای قیمت تعیین شده )۹۰۰ ریال به‌ازای هر مترمکعب( پس از وضع و کسر 
یازده درصد )۱۱%( ارزش گاز خام تولیدی به‌عنوان درآمد خود منظور و از ارزش گاز خام تحویلی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط معادل شصت‌و‌چهار درصد )۶۴%( و از ارزش مابقی گاز 
تولیدی معادل هشتاد‌و‌نه درصد )۸۹%( را به‌عنوان سهم دولت به بستانکار حساب دولت )خزانه‌داری کل کشور( منظور نماید؛ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، گاز دریافتی خود را بر‌مبنای 

هفتاد‌و‌پنج درصد )۷۵%( قیمت تعیین شده مذکور از وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط خریداری می‌نماید.
صرفاً گاز تزریقی به چاه‌های نفت از پرداخت‌های این جزء مستثناست و ارزش گازهای سوزانده شده معادل سی درصد )۳۰%( مبنای فوق‌الذکر محاسبه می‌شود.

ج- مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده گاز طبیعی تحویلی به مشترکین داخل کشور از محل تولید داخلی و واردات با احتساب دو درصد )۲%( بابت تلفات شبکه و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در 
دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط در بدهکار حساب دولت خزانه‌داری کل کشور ثبت می‌شود معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت 
دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تأیید کارگروه موضوع این بند به‌صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیرماه سال 

بعد انجام خواهد شد.
4 . بند »ب« ماده )1( قانون هدفمند كردن يارانه‌ها.
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در مورد بخش صادرات گاز طبيعي نیز تا سال 1396 تمام منابع حاصله به شركت ملي گاز اختصاص م‌يیافت و پس از آن سهم صندوق توسعه 
ملی و سهم مالکانه دولت نیز از این منابع برقرار شد.

2-2. رابطه مالی فعلی زنجیره گاز
در حال حاضر، توليد گاز غنی كشور )گاز ميادين گازي مســتقل و گاز همراه نفت از میادین نفتی( توسط شركت ملي نفت انجام م‌يشود و 
اين شركت، گاز غنی استحصال شــده از ميدان را در زمان ورود به پالايشگاه‌های گازي به شركت ملي گاز به قیمت تکلیفی ناچیز به فروش 
م‌يرساند. پس از پالایش گاز غنی در پالایشگاه، میعانات گازی، گاز طبيعي )متان( و سایر فراورده‌های فرعی شامل اتان، ال.پی.جی )پروپان 
و بوتان(، پنتان و محصولات سنگین‌تر و گوگرد حاصل می‌شود و در انتهای زنجیره ارزش گاز نیز گاز طبیعی تصفیه شده و سایر فراورده‌ها 

توسط شركت ملی گاز به فروش م‌يرسد )شکل 6(. 

شکل 6. زنجیره ارزش گاز

مأخذ: برداشت نگارنده.

در ادامه رابطه مالی حاکم بر زنجیره ارزش گاز مبتنی‌بر تفکیک محصولات تولیدی از پالایشگاه به دو بخش کلی گاز طبیعی و سایر فراورده‌های 
فرعی، تشریح می‌شود.

 رابطه مالی حاکم بر گاز طبیعی 
با توجه به تفاوت تعاملات و نیز جغرافیای فروش، رابطه مالی حاکم بر گاز طبیعی در سه حوزه فروش داخلی، تزريق به ميادين و صادرات گاز 

طبیعی مورد بررسی قرار گرفته است:
الف( فروش داخلی گاز طبیعی: در بخش فروش داخلی گاز طبیعی، درآمدهای حاصل از فــروش گاز به بخش خانگي، تجاري، صنايع 
عمده و غيرعمده )از‌جمله پتروشيم‌يها( طبق بند »ب« ماده )1( قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در منابع تبصره »14« قوانین بودجه سنواتی 
کل كشور منظور و به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها واريز م‌يشود و متقابلًا در بخش مصارف اين تبصره، سهمي با عنوان هزینه‌هاي تولید، 
انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی براي شركت ملي گاز در نظر گرفته م‌يشود که البته به‌رغم لحاظ این ردیف مصرفی برای این شرکت، همواره 
چالش‌هایی بر سر تحقق آن وجود داشته است. لازم به ذکر است، قیمت‌گذاری فروش داخلی هر بخش به‌صورت یارانه‌ای و مبتنی‌بر قوانین و 
مقررات مختلف، سالیانه تعیین می‌شود. همچنین در سال 1400، سهمی از گاز مصرفی در داخل توسط شرکت ملی گاز به نیروگاه‌های برق 

به قیمت 10 تومان1 به‌ازای هر مترمکعب تحویل داده می‌شد که این نرخ از 10% کمترین نرخ پلکانی خانگی نیز کمتر بود.

1. در سال 1400.
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ب( تزريق به ميادين نفتي: بخشی از گاز طبیعی به دست آمده جهت تزریق به میادین نفتی به قیمت تکلیفی سالیانه به شرکت ملی نفت 
توسط شركت ملي گاز فروخته می‌شود. این رقم در سال 1400 معادل 700 ریال در هر مترمکعب در نظر گرفته شده است.

ج( صادرات گاز طبیعی: در حال حاضر گاز طبیعی به‌صورت عمده به کشور‌های عراق و ترکیه صادر می‌شود. هر‌ساله و مطابق قوانین بودجه 
سنواتی کشور، 14/5درصد از درآمدهای خالص هر مترمکعب گاز طبیعی صادراتی )مابه‌التفاوت صادرات و واردات(، سهم شرکت ملی گاز 

بوده و بخشی نیز سهم صندوق توسعه ملی و الباقی سهم دولت است.
 رابطه مالی حاکم بر فراورده‌های فرعی

‌به‌جز گاز طبیعی )متان(، ساير محصولات به دست آمده از پالايش گاز غني از‌جمله اتان و ال.پی.جی، به‌عنوان فراورده فرعي قلمداد می‌شود.1 
تا پیش از سال 1402، بر‌اساس برنامه‌ریزی وزارت نفت و مبتنی‌بر مصوبات هیئت‌مدیره شرکت ملی گاز، هر‌ساله بخشی از منابع حاصل از 
فروش فراورده‌های فرعی به شرکت ملی نفت با عنوان بازپرداخت بدهی‌های مربوط به توسعه پارس جنوبی تخصیص‌یافته و بخش دیگر به 
شرکت ملی گاز تخصیص داده می‌شد. از ســال 1402 با تصویب بند »ص« تبصره »1« ماده‌واحده قانون بودجه، دولت مكلف شد از طريق 
وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي شركت تابعه ذ‌يربط وزارت نفت حاصل از فروش داخلي و صادرات محصولات فرعي گازي 
ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان وگوگرد، حساب »سرمايه‌گذاري نفت و گاز كشور« را ايجاد و با رعايت قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب 
1388‌/10‌/15 حداقل شصت درصد )60%( از اين منابع را در سال ۱۴۰۲ تا سقف نهصد‌و‌پنجاه هزار ميليارد )950.000.000.000.000( 

ريال متناسب با وصول درآمد به‌صورت ماهیانه به اين حساب واريز كند.
وزارت نفت نیز مكلف شد منابع اين حســاب را با رعايت سياست‌هاي كلي اصل چهل‌و‌چهارم )۴۴( قانون اساســي و با استفاده از سازوکار 
تسهيلات تلفيقي )با استفاده از منابع ريالي خود و بان‌كها( و تركيبي )با استفاده از منابع ريالي و ارزي( با بان‌كها و يا سرمايه‌گذاري مستقيم، 

صرفاً به تأمين مالي در طرح‌هاي شش‌گانه مشخص شده با مشاركت سرمايه‌گذار خارجي و يا بخش خصوصي داخلي اختصاص دهد.
علاوه‌بر‌آن، طي يادداشتي ذيل جدول منابع و مصارف تبصره »14«، وزارت نفت مكلف شد منابع بند »ق« تبصره »۱« قانون بودجه را بابت 
سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از محل فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گاز از‌جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد پرداخت 

کند.
ذیل بند »ب« ماده )14( قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز در اجرای بند »۳« سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم، دولت موظف شد از طریق 
وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شــرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت پس از کسر سهم ده درصدی )10%( مربوط به 
حساب بهینه‌سازی انرژی )موضوع جزء »2« بند »الف« ماده )46( قانون برنامه هفتم پیشرفت(، ماهیانه حداقل شصت درصد )٦٠%( از عواید 
حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی از‌جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی را صرفاً به حساب 
»سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور« که از ابتدای برنامه به نام وزارت نفت نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند. همچنین مقرر شد؛ 
مابقی 40 درصد درآمدهای فوق، پس از کسر سهم حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز، در شرکت‌های تابعه 
ذی‌ربط وزارت نفت به تشخيص وزارت مزبور و حسب مورد صرفاً در چارچوب بودجه مصوب شرکت‌های تابعه ذی‌ربط آن وزارت هزینه شود. 
بدین‌ترتیب به‌واسطه این ماده قانونی برنامه هفتم پیشرفت، محل هزینه‌‎کرد تمامی درآمدهای حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات 
فرعی نفت و محصولات فرعی گاز مشخص شده است. لازم به ذکر است که دو شرکت ملی نفت و گاز، بخشي از درآمد خود را به‌عنوان ماليات 
و سود سهام به دولت پرداخت م‌يكنند. رابطه مالی حاکم بر بخش‌های مختلف زنجیره ارزش گاز و مدل تسهیم درآمدها همان‌گونه که بیان 

شد، به‌اختصار در شكل 7 ترسيم شده است.

1 . به‌موجب ماده )71( قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب 1395:
ماده )۷۱(‌ـ کلیه درآمدهای حاصل از فروش مایعات گازی، نفتا، گوگرد و سایر مشتقات نفتی و سایر درآمدهای شرکت ازجمله درآمدهای حاصل از حمل‌و‌نقل هر نوع مواد نفتی در داخل و خارج از کشور، 
سرمایه‌گذاری‌های مستقل و مشترک و درآمد و سود حاصل از آنها، انتقال )ترانزیت(، مبادله و معاوضه )سوآپ( نفت خام و فراورده‌ها، سود سهام شرکت‌های فرعی تابعه، سود سپرده ارزی، اجاره و فروش 

اموال، درآمد شرکت محسوب و در دفاتر شرکت ثبت و وجوه حاصله به حساب‌های بانکی شرکت، که به تأیید خزانه‌داری کل کشور رسیده است، واریز می‌شود.
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شکل 7. رابطه مالی فعلی حاکم بر زنجیره ارزش گاز 

مأخذ: برداشت نگارنده.
توضیح: رابطه مالی ترسیم و اعداد احصا شده مربوط به سال 1401 است.

در شکل 8 نحوه تسهیم درآمد‌هاي موجود در زنجیره ارزش گاز میان شركت ملي گاز، شركت ملي نفت، دولت )خزانه‌داري(، صندوق توسعه 
ملي و سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها به نمايش درآمده است. همان‌طور که مشــهود است درصد سهم بازیگران در طول سال‌های مختلف 
یکسان نبوده و در نوسان بوده است. نكته حائز اهميت در سال‌هاي اخیر )بعد از 1398( رشد قابل‌توجه سهم هدفمندسازي يارانه‌ها از اين 
درآمدها به‌دليل اصلاح نرخ خوراك و سوخت پتروشيم‌يها و صنايع و كمتر شدن سهم شركت ملي گاز است. همچنین در این بازه نسبت 
مجموع سهم شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت که مربوط به درآمدهای حاصل از فروش فراورده‌های فرعی )اتان، پروپان و ...( است به مجموع 
کلیه درآمدها )درآمد فراورده‌های فرعی+ فروش گاز طبیعی( روند نزولی داشته و بیشترین نسبت مربوط به سال 1399 بوده که این روند 

نشان‌دهنده افزایش سهم درآمد فروش گاز طبیعی از کلیه درآمدهای حاصل از گاز غنی است. 

شکل ۸. نمودار نحوه تسهیم درآمد‌هاي موجود در زنجیره ارزش گاز

مأخذ: تحلیل نگارنده از صورت‌های مالی شرکت ملی گاز و قوانین بودجه سنواتی.
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 فروش گاز غنی به پتروشیمی‌ها
علاوه‌بر فروش گاز غنی توسط شرکت ملی نفت به شرکت ملی گاز به قیمت تکلیفی ناچیز و رابطه مالی شرح داده شده، لازم به ذکر است در 
حال حاضر گاز غنی به برخی پتروشیمی‌ها نیز به فروش می‌رسد که قیمت گاز غنی، درصدی از ترکیب وزنی محصولات به‌جز گاز طبیعی 
)اتان، پروپان، بوتان و پنتان( در قیمت این محصولات تعیین ‌می‌شود. برای مثال فروش گاز غنی به پتروشیمی پارس در سال 1400 با فرمول 

زیر صورت گرفته است.1 

همچنین مقداری گاز غنی نیز توسط شرکت ملی گاز به پتروشیمی بوشهر با فرمول قیمت گاز غنی مشابه به فروش می‌رسد.

1 . گزارش تفسیری مدیریت پتروشيمی پارس، ‌9ماهه 1401.

۳. آسیب‌شناسی رابطه مالی فعلی حاکم بر گاز طبیعی

در این بخش روابط مالی موجود در زنجیره ارزش گاز، آسیب‌شناسی شده و مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

1-3. قیمت گاز غنی
یکی از مهم‌ترین ایرادات رابطه مالی فعلی، شیوه قیمت‌گذاری و فروش گاز غني در ابتدای زنجیره به شرکت ملی گاز توسط شرکت ملی نفت 
است. در حال حاضر این قیمت به‌صورت سالیانه تعیین می‌شود، اما شیوه تعیین قیمت فروش گاز غنی، هیچ تناسبی با هزینه‌های استحصال 
گاز نداشته و این قیمت عملًا در یک فرایند چانه‌زنی ما بین این دو شرکت دولتی و وزارت نفت تعیین تکلیف می‌شود. درآمد ناچیز فروش گاز 
غنی برای شرکت ملی نفت موجب شده است تا این شرکت، عملًا انگیزه‌ای برای توسعه میادین گازی نداشته باشد و در مقابل انگیزه‌ بالایی 
برای توسعه و ســرمایه‌گذاری در میادین نفتی به‌دلیل امکان صادرات نفت و کسب درآمد قابل‌توجه داشته باشد. تاکنون نیز توسعه‌ تمامی 
میادین گازی به‌صورت تکلیفی و جهت تأمین نیاز داخلی توسط شرکت ملی نفت انجام می‌شده است. قیمت تکلیفی گاز غنی موجب شده تا 
نظام انگیزشی در جهت سرمایه‌گذاری در بالادست گاز نباشد و عدم سرمایه‌گذاری در توسعه میادین و افزایش تولید، موجب تشدید ناترازی 

گاز کشور و زمینه‌ساز بروز مشکلات متعددی از‌جمله عدم تحقق راهبردهای صادرات گاز کشور شده است.

2-3. مالکیت پالایشگاه‌های گازی
بخش دیگری از ایرادات رابطه مالی فعلی زنجیره ارزش گاز، رابطه شرکت ملی گاز با پالایشگاه‌های گازی است. رابطه مالی این پالایشگاه‌ها 
با شرکت ملی نفت در‌خصوص میعانات گازی به‌صورت حق‌العمل کاری اســت که معادل با هزینه اجاره پالایشگاه در نظر گرفته می‌شود و 
رابطه مالی این‌گونه بین این دو شرکت دولتی برقرار شده است. از‌سویی استهلاک پالایشگاه پارس جنوبی در بهای تمام شده شرکت ملی 
گاز که فروشنده گاز است، محاسبه نمی‌شود و برای شرکت ملی نفت که مالک است منظور می‌‌شود. وجود بازیگران مختلف در یک قسمت 
از زنجیره باعث شده در این بخش از توسعه، سرمايه‌گذاري و بهره‌وري مناسبی صورت نگیرد و به‌مرور زمان عملًا ظرفیت پالایش و بازدهی 

این پالایشگاه‌ها کاهش یابد. 
همان‌طور که مشاهده می‌شــود از طرفی در شــکل 9، میزان مجموع فراورده‌های اتان و ال.پی.جی حاصل شــده در پتروشیمی پارس با 
پالایشگاه‌های پارس جنوبی به‌ازای خوراک گازی یکسان، مقایسه شده و مشاهده می‌شود پتروشیمی پارس در استحصال این محصولات 
بهره‌ور‌تر عمل کرده است. عملکرد پتروشیمی پارس در تولید محصولات جانبی )اتان و ال.پی.جی( معادل 1.5 برابر میانگین پالایشگاه‌های 
پارس جنوبی بوده است. با فرض میزان استحصال اتان و ال.پی.جی مشابه به‌ازای خوراک گاز ورودی، حدود 2.7 میلیارد دلار عدم‌النفع ناشی 

از عدم بهره‌وری مناسب در این پالایشگاه‌ها وجود دارد. 
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شکل ۹. نمودار مقایسه تولید مجموع اتان و ال.پی.جی فاز‌های مختلف مجتمع گازی پارس جنوبی و پتروشیمی پارس ]7[

3-3. یارانه غیرهدفمند و پایین بودن میزان بهره‌وری
در رابطه مالی فعلی پرداخت يارانه از ابتدای زنجيره گاز صورت می‌گیرد و باعث می‌شود ارزش واقعی گاز مورد غفلت واقع شده و این موضوع 
عملًا موجب بهره‌وري پايين و هدررفت بالای انرژي در طول زنجیره شده است و درنتیجه زنجیره گاز به‌صورت غیربهره‌ور اداره می‌شود. به‌رغم 
حجم یارانه عظیم توزیع شده در این زنجیره، به‌دلیل شفاف نبودن شیوه توزیع اين يارانه امكان محاسبه هزينه فايده و تصميم مناسب از‌سوی 
سياستگذار سلب شده است. عملًا در مدل فعلی به همه حوزه‌های مصرف گاز طبیعی یارانه اعطا شده و دولت به‌عنوان متولی، مدیریت مؤثری 

بر تخصیص یارانه به بخش‌های مختلف مبتنی‌بر یک برنامه هدفمند در راستای انواع سیاست‌های قابل اتخاذ ندارد.

4-3. کاهش سهم حقیقی شرکت ملی گاز از فروش داخل
هر‌ساله مبلغی از نرخ فروش داخل برای شرکت ملی گاز در نظر گرفته می‌شود که با تبدیل مقادیر اسمی به سهم حقیقی این شرکت از فروش 
داخلی به‌ازای هر مترمکعب گاز طبیعی، مطابق شکل 10 مشاهده می‌شود سهم حقیقی شرکت از فروش داخلی گاز طبیعی در بازه سال‌های 
1392 الی 1396 عمدتاً به‌دلیل افزایش نرخ فروش داخلی روند افزایشی داشته‌، اما پس از آن سهم حقیقی1 شرکت ملی گاز از فروش داخلی 
گاز در سال‌های اخیر کاهشی بوده است. هرچند در سال‌های اخیر قیمت گاز فروشــی به برخی صنایع و خوراک پتروشیمی افزایش قابل 

توجهی داشته، اما سهم این شرکت به‌صورت متناسب با تورم رشد نکرده و باعث شده است سهم حقیقی به‌ازای هر مترمکعب نزولی باشد.

1 . جهت محاسبه سهم حقیقی، نرخ اسمی در نظر گرفته شده برای شرکت ملی گاز به‌ازای هر مترمکعب گاز، بر شاخص تورم )CPI( تقسیم شده است.
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شکل ۱۰. نمودار سهم شرکت ملی گاز از فروش داخلی گاز طبیعی به‌ازای هر مترمکعب حقیقی براساس سال پایه 1398 ]8[

5-3. پرداخت نامنظم سهم شرکت ملی گاز از فروش داخلی گاز طبیعی
چالش دیگر در مدل فعلی، توزیع درآمدهای حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی است که منابع حاصل ابتدا به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها 
واریز و سپس سهم شرکت ملی گاز پس از کسر سایر مصارف هدفمندی طبق سیاست‌های سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت می‌شود 
)شکل 11(. در‌واقع معمولاً به‌دلیل بیش‌برآوردی منابع هدفمندی و عدم تحقق منابع، کسری ایجاد شده همواره با کسر از سهم شرکت‌های 
تابعه وزارت نفت از مصارف هدفمندی پوشش داده می‌شود. این اتفاق سبب شــده است که در سال‌هاي اخير پرداخت این سهم به شرکت 

به‌صورت نامنظم انجام شود و علاوه‌بر کاهش منابع شرکت، امکان برنامه‌ریزی و سیاستگذاری شرکتی نیز سلب شود.

شکل 11. نحوه توزیع درآمدهای حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی

مأخذ: برداشت نگارنده.

مطابق شکل 11 تا قبل از سال 1397، شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظف بودند تا سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را پس از دریافت 
درآمد حاصل از فروش داخلی پرداخت کنند. اما از سال 1397، مطابق قانون بودجه این سازوکار برعکس شده و منابع حاصل از فروش داخلی 

گاز طبیعی ابتدا به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها واریز و سپس سهم شرکت‌های تابعه وزارت نفت از منابع دریافتی پرداخت می‌شود. 
طبق جزء »3« بند »الف« ماده )1( قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت )2(،1 ‌باید رویه مطابق قبل از

1 . وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مبالغی از منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل کشور و صادرات را پس از کسر هزینه‌های واردات و سهم شرکت تابعه ذی‌ربط بابت گاز تولیدی که هر‌ساله 
به‌موجب قوانین بودجه سنواتی معین می‌شود در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به خزانه‌داری کل کشور واریز میک‌‌ند.
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 سال 1397 ملاک اجرا قرار گیرد؛ یعنی پس از دریافت منابع حاصل از فروش داخل توسط شرکت‌ها و کسر هزینه‌ و سهم مصوب، سهم منابع 
هدفمندسازی یارانه‌ها واریز شود. سازوكار پس از سال 1397 در تبصره »14« قوانین بودجه سنواتی و آیین‌نامه اجرایی آن آمده است.

همچنین این تغییر سازوکار جریان مالی و تغییر الگو، موجب شده تا دریافتی شرکت ملی گاز بابت فروش داخلی گاز طبیعی، کمتر از میزان 
تعیین شده در قانون بوده و روند کاهشی داشته باشد. به‌نحویک‌ه مطابق شکل 12 این شرکت در ســال 1399 معادل 29% از درآمدهای 

پیش‌بینی شده خود از این محل را دریافت کرده است.

شکل 12. نمودار درصد تحقق سهم شرکت ملی گاز از فروش داخلی گاز طبیعی

مأخذ: استخراج نگارنده از آمار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و قوانین بودجه سنواتی.

طبق جزء »3« بند »الف« ماده )1( قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت )2(،1 ‌باید رویه مطابق قبل از 
سال 1397 ملاک اجرا قرار گیرد؛ یعنی پس از دریافت منابع حاصل از فروش داخل توسط شرکت‌ها و کسر هزینه‌ و سهم مصوب، سهم منابع 

هدفمندسازی یارانه‌ها واریز شود.

6-3. ابهام در تسهیم درآمد‌های حاصل از فروش فراورده‌های فرعی گاز
علاوه‌بر مســائل مربوط به بخش گاز طبیعی، بحث منابع حاصل از فروش فراورده‌های فرعی گاز در سال‌های پیش از 1402، همواره يكي 
از مباحث مورد مناقشه در بررسی لوایح بودجه سنواتی بوده است؛ به‌نحویک‌ه با عدم شــفافیت نحوه تسهیم این منابع در قوانین، افزایش 
درآمدهای کشور از این محل و نحوه تسهیم و هزینهک‌رد آن، طی چند سال گذشته به محل مناقشه و چانه‌زنی دولت و مجلس شورای اسلامی 

تبديل شده بود.
در‌نهایت آنچه تا سال 1402 بدان عمل می‌شد تفسیری بود که در‌نتیجه آن منابع حاصل از فراورده‌های فرعی گاز طبیعی با استناد به ماده 
)71( اساسنامه شركت ملي نفت مصوب سال 1395، جزو منابع داخلی شرکت ملی گاز محسوب شده و تصمیم‌گیری آن در اختیار وزارت 
نفت بود و درصدی از این درآمدها سالیانه برای شرکت ملی نفت و درصدی برای شرکت ملی گاز تعیین م‌يشد. لذا این منابع و به‌تبع مصارف 
آنها شفاف نبوده و موجب عدم بهره‌وری در این حوزه می‌گردید. )البته ‌بايد در نظر گرفت كه با توجه به پرداخت ماليات و سود سهام توسط 

شركت ملي گاز، دولت نيز از اين درآمدها سهم داشت(.

1 . وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مبالغی از منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل کشور و صادرات را پس از کسر هزینه‌های واردات و سهم شرکت تابعه ذی‌ربط بابت گاز تولیدی که هر‌ساله 
به‌موجب قوانین بودجه سنواتی معین می‌شود در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به خزانه‌داری کل کشور واریز میک‌‌ند.
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اما از ســال 1402 با تصویب بند »ص« تبصره »1« ماده‌واحده قانون بودجه مطابق آنچه در فصل قبل تشــریح شــد، تقسیم درآمدهای 
فراورده‌های فرعی و هزینهک‌رد آن مشخص شــد. همچنین مطابق بند »ب« ماده )14( قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز در اجرای بند »۳« 
سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم، دولت موظف شــد از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت‌های تابعه 
ذی‌ربط وزارت نفت پس از کسر سهم ده درصدی )10%( مربوط به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی )موضوع جزء »2« بند »الف« ماده )46( 
قانون برنامه هفتم پیشرفت(، ماهیانه حداقل شصت درصد )٦٠%( از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی 
از‌جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی را صرفاً به حساب »سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور« که از ابتدای برنامه به نام وزارت 

نفت نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند.
باقی‌مانده عواید فوق‌الذکر در شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت نیز مقرر شد به تشخیص وزارت مزبور و حسب مورد صرفاً در چارچوب 
بودجه مصوب شرکت‌های تابعه ذی‌ربط آن وزارت برای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تأسیسات مربوط و نیز گازرسانی به 

شهرها و روستاهای باقی‌مانده کشور هزینه شود.
همچنین وزارت نفت مکلف شد منابع این حساب را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم )٤٤( قانون اساسی به‌صورت مستقیم یا با 
استفاده از سازوکار تسهيلات تلفیقی و ترکیبی با بانک‌ها و سایر مؤسسه‌های عامل مجاز، صرفاً به تأمين مالی یا ارائه ضمانت برای طرح‌های 

پنج‌گانه با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی )با رعایت اصل هشتادم )۸۰( قانون اساسی( یا بخش غیر‌دولتی داخلی اختصاص دهد.1
همچنین مقرر شد مابقی 40 درصد درآمدهای فوق، پس از کسر سهم حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز، 
در شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت به تشخيص وزارت مزبور و حسب مورد صرفاً در چارچوب بودجه مصوب شرکت‌های تابعه ذی‌ربط آن 
وزارت هزینه شود. بدین‌ترتیب به‌واسطه احکام ذیل مواد )14( و )46( قانون برنامه هفتم پیشرفت، محل هزینه‌‎کرد تمامی درآمدهای حاصل 

از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی نفت و محصولات فرعی گاز مشخص شده است.
با توجه به آسیب‌شناسی طرح شده، مسئله اول در رابطه مالی فعلی كيپارچه و شفاف شدن درآمدها و هزينه‌هاي زنجیره گاز از منظر حاکمیت 
است. در کنار این مسئله، در حال حاضر کشور با بحث ناترازی گاز مواجه بوده و با توجه به کمبود منابع مالی، بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌ویژه 
در بخش گاز که بیش از 70 درصد تأمین داخلی انرژی کشور بدان متکی است، بیش‌از‌پیش ضرورت یافته است. در‌عین‌حال، به‌دلیل ملاحظات 
اجتماعی امکان افزایش و آزادسازی قیمت‌ها در بسیاری از مصارف وجود ندارد. بنابراین باید به سمت راهبردهای غیرقیمتی با اثرگذاری بالا در 
حوزه مدیریت مصرف گاز حرکت کرد. لذا مسئله دوم، جهت‌دهی اصلاح روابط مالی به سمت افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف گاز است.

1 . طرح‌های پنج‌گانه ذکر شده در بند »ب« ماده )14( قانون برنامه هفتم پیشرفت عبارتند از:
۱. اكتشاف یا توسعه میادین جدید نفت و گاز یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک به‌ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی.

۲. مشارکت در طرح‌های مصوب ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی.
3. احداث مقاوم‌سازی، نوسازی و بازسازی زیر‌ساخت‌های اساسی مورد نیاز برای ذخیره‌سازی انتقال توزیع و صادرات نفت و گاز طبیعی و فراورده نفتی و گازی.

٤. تأمين تجهيزات و احداث تأسیسات هوشمند اندازه‌گیری و رصد لحظه‌ای مبادلات نفت ،گاز میعانات گازی و فراورده‌های نفتی و گازی.
5. مشارکت در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی کشور به‌ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی و فراورده‌های نفتی و گازی.

۴. مدل رابطه مالی پیشنهادی

براساس مطالب بیان شده، ضروری است رابطه مالی زنجيره ارزش گاز به‌نحوي اصلاح شــود كه از طرفي با ايجاد انگيزه، زمینه‌ساز افزایش 
بهره‌وری در طول زنجیره باشد و از‌سويي از بی‌انضباطی درآمدهای حاصل از فروش گاز جلوگیری کرده و قاعده‌مندي بيشتري در قیمت‌گذاری 
تمام زنجیره و تسهیم درآمدها حاکم و سهم بازیگران مختلف به‌طور خاص یارانه پرداختی دولت شفاف شود. لذا با توجه به عدم شفافیت درآمد 
و هزینه‌های موجود در زنجیره ارزش گاز از یک‌سو و لزوم اتخاذ راهبردهای غیر‌قیمتی با توجه به ملاحظات اجتماعی به‌منظور بهينه‌سازي 
مصرف گاز در طول زنجیره در سال‌های پیش رو، اصلاح رابطه مالی زنجیره ارزش گاز از طریق حذف یارانه از ابتدای زنجیره و انتقال آن به 
انتهای زنجیره به‌عنوان راهکار عمده مسائل مطرح شده، پیشنهاد می‌شود. این اقدام ضمن حل مسئله ضابطه‌مندی تبادلات مالی در طول 

زنجیره، زمینه بسیاری از اقدامات ناظر به افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف گاز در طول زنجیره ارزش آن را فراهم میک‌ند )شکل 13(.
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شکل 13. ویژگی‌های مدل پيشنهادي

مأخذ: برداشت نگارنده.

1-4. کلیت مدل رابطه مالی پیشنهادی
کلیت مدل پیشنهادی پژوهش حاضر برای اصلاح رابطه مالی حاکم بر زنجیره ارزش گاز، مبتنی‌بر دریافت ارزش واقعی گاز غنی در ابتدای 
زنجیره توسط دولت، انجام خریدوفروش به قیمت‌های واقعی در طول زنجیره میان بازیگران فعال و اختصاص یارانه هدفمند توسط دولت به 

مصارف مشخص است. 
در این مدل دولت رأساً و یا از طریق شرکت ملی نفت )به‌عنوان تولیدکننده گاز غنی(، گاز غنی را در ابتدای زنجیره ارزش گاز به شرکت ملی گاز 
)متولی پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی( به قیمت واقعی و بر‌اساس ارزش اجزای تشکیل‌دهنده1 گاز غنی به فروش می‌رساند. سپس دولت 
از محل منابع حاصله، هزینه تولید گاز غنی را به شرکت ملی نفت بر‌اساس قواعد رابطه مالی مصوب فعلی در قانون برنامه هفتم پیشرفت2 )فی 
به‌ازای بشکه یا سنت به‌ازای مترمکعب( پرداخت میک‌ند و به‌این‌ترتیب تسویه حساب با شرکت ملی نفت به‌صورتی انجام می‌شود که برخلاف 
رابطه مالی حاکم فعلی، انگیزه شرکت ملی نفت بابت توسعه میادین گازی بیشتر می‌شود. همچنین سهم صندوق توسعه ملی معادل خالص 

صادراتی گاز از این محل و یا درصدی از تولید گاز غنی پرداخت می‌شود.3
در ادامه شرکت ملی گاز، پس از انجام عملیات پالایش گاز غنی خریداری شده، گاز طبیعی و سایر محصولات تولیدی را به مشترکین مختلف 
به فروش می‌رساند. قاعدتاً شرکت ملی گاز که گاز را به قیمت واقعی خریداری کرده است، سعی در افزایش بهره‌وری فعالیت‌های خود اعم از 
انجام عملیات پالایش، انتقال و توزیع خواهد داشت؛ در این صورت این شرکت علاوه‌بر استحصال حداکثر محصولات، تلاش خواهد کرد که 
محصولات را به بیشترین قیمت ممکن در بازارهای مختلف به فروش برساند و در تولید و انتقال محصولات، کمترین هزینه و بیشترین درآمد 
را کسب کند؛ چراک‌ه هر‌چه به ‌دست بیاورد، جزو منابع شرکت خواهد بود. بدیهی است که در این صورت مصرفک‌ننده نهایی )صنعت و نیروگاه 

و ...( باید گاز طبیعی را به قیمت واقعی خریداری کند. 

1 . Components
2 . ماده )۱۵(‌- به‌منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت‌بخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف( وزارت نفت مکلف است در مورد میادین در حال بهره‌برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت ایران با رعایت قوانین در قالب قراردادهای بلندمدت به 
تفکیک میدان/ مخزن نفت و گاز و ازجمله در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام کند.

3 . لازم به ذکر است؛ سهم‌بری صندوق توسعه ملی از صادرات گاز در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و برنامه ششم توسعه، ماده )7( برنامه ششم توسعه و همچنین ماده )16( قانون احکام دائمی 
برنامه‌های توسعه کشور ذکر شده و برای پیاده‌سازی این مدل نیاز به تغییر سیاست کلی و قوانین و ایجاد زیرساخت قانونی لازم است.
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آسیب شناسی تبادلات مالی در زنجیره ارزش 
گاز و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح آن

نکته قابل‌توجه آن است که در این مدل تلاش بر اصلاح تخصیص هدفمندی یارانه توزیعی فعلی در طول زنجیره ارزش گاز است و لذا دولت 
بنابه سیاست صنعتی خود و نیز لحاظ ملاحظات اجتماعی، سیاسی و امنیتی می‌تواند از منابع حاصله ناشی از فروش گاز غنی به شرکت ملی 
گاز با قیمت‌های واقعی، جهت تخصیص یارانه به مصارف هدف‌گذاری شــده خود اقدام کند. در صورت تمایل دولت به عدم تغییر قیمت‌ها 
برای مردم و مصرفک‌ننده نهایی، پيشنهاد م‌يشود برای این بخش یارانه به انتهای زنجیره و حلقه یکی مانده به آخر )شرکت‌های گاز استانی( 
تخصیص داده شود. در‌واقع با این کار شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت از ملاحظات اجتماعی دولت خارج شده و ‌براساس اصول بنگاه‌داری 
رفتار خواهند کرد و دولت نیز به‌صورت شفاف، هزینه‌هایی که برای سیاست‌های صنعتی و ملاحظات اجتماعی خود انجام می‌دهد را به‌صورت 

ملموس درک خواهد کرد.
بنابه ملاحظات اجرایی اولیه این سیاست، در سال اول اجرای مدل پیشنهادی نیز این امکان وجود دارد تا محاسبات به‌نحوی انجام شود که 
هیچ تغییری در درآمدها و هزینه‌های ذی‌نفعان صورت نگیرد و صرفاً منابع و مصارف دولت و تبادلات مالی میان بازیگران در طول زنجیره 
ارزش گاز شفاف شود. ولی با توجه به دینامیک مسئله، در سال‌های بعدی این اقدام تبعات مثبت مهمی را بر جای خواهد گذاشت که در ادامه 

بدان پرداخته می‌شود.
قابل‌توجه است که مشابه مدل رابطه مالی پیشنهادی در سال‌های 1384 الی 1389 میان شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت و دولت برقرار 
بوده و از طرفی در حال حاضر نیز مشابه چنین رابطه‌ای بین شرکت ملی نفت با برخي پتروشيم‌يها همچون پتروشیمی پارس بابت فروش گاز 
غنی برقرار است. همچنین این مدل به رابطه مالی پالایشگاه‌های نفتی که خوراک نفت ‌خام خود را به قیمت صادراتی خرید میک‌نند و متقابلًا 
فراورده‌های )اصلی و ویژه( را نیز به قیمت صادراتی به فروش می‌رسانند، نزدیک است. لذا تجربه پیاده‌سازی چنین رابطه مالی چه در زنجیره 

سایر محصولات و چه در زنجیره گاز وجود داشته و دارد.
گفتنی است؛ بخشی از مدل پیشنهادی فعلی در مورد صنعت برق پیاده‌سازی شــده و در ماده )10( قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق 
مصوب سال 1401، مدل مشابهی مبنی‌بر انتقال یارانه بخش برق از ابتدا به انتهای زنجیره به تصویب رسیده،1 اما نیاز است این حکم قانونی به 

کل زنجیره ارزش گاز تعمیم داده شود. كليت مدل رابطه مالي پيشنهادي همان‌طور كه تشريح شد، در شكل 14 قابل مشاهده است.

1 . ماده )۱۰(- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه‌ها به 
انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرفک‌ننده نهایی را ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیئت‌وزیران برساند. صد درصد )۱۰۰%( منابع حاصل در قالب لوایح بودجه 

سنواتی ابتدا برای تسویه یارانه در پایان زنجیره و سپس برای حمایت از طرح‌های بهره‌وری انرژی در صنعت برق هزینه خواهد شد.

شکل14. مدل رابطه مالی گاز پیشنهادی

مأخذ: تهیه شده توسط نگارنده.
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مأخذ: تهیه شده توسط نگارنده.

مأخذ: تهیه شده توسط نگارنده.

2-4. جزئیات و ملاحظات مدل رابطه مالی پیشنهادی
در بخش قبل کلیت مدل بیان شد، اما برای پیاده‌سازی این مدل ملاحظاتی ناظر به قیمت گاز غنی، سهم صندوق توسعه ملی و سهم مناطق 

گازخیز وجود دارد که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
الف( قیمت گاز غنی

ازآنجاییک‌ه گاز غنی علاوه‌بر گاز طبیعی دربردارنده ترکیبات هیدروکربنی دیگری نیز است، گاز غنی تولیدی در مدل پیشنهادی به قیمت 
مجموع حاصل ضرب درصد وزنی ترکیبات مختلف گاز غنی شامل گاز طبیعی، اتان، پروپان، بوتان، پنتان پلاس و گوگرد در ضریبی از قیمت 

میانگین فصلی صادراتی این ترکیبات به تفکیک هر میدان تولیدی نفت و گاز به شرکت ملی گاز فروخته می‌شود )شکل 15(. 

شكل 15. فرمول پیشنهادی برای تعیین قيمت گاز غني

با توجه ‌به اين نكته كه نوع، كيفيت و ميزان ترش بودن گاز غني توليدي هر ميدان متفاوت است، قيمت گاز غني ‌بايد با توجه به فرمول فوق 
براي هر ميدان به‌طور مجزا و ناظر به چگونگی پوشش هزینه‌های تولید گاز غنی، پالایش، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی و سایر فراورده‌های 

گازی تعيين شود.
همان‌طور که پیشتر عنوان شد، در صورت اجرای مدل پیشنهادی در ســال اول به‌صورت حساب‌های دفتری، ضریب مذكور در ابتدای امر 
می‌تواند به‌صورتی تعیین شود که مطابق جدول 1 منابع حاصل از فروش گاز غنی با قسمت مصارف یعنی سهم هدفمندسازی یارانه‌ها، سهم 
مالکانه دولت )خزانه(، سهم صندوق توسعه ملی، سهم شرکت ملی نفت مطابق قراردادهای منعقده ذیل ماده )15( قانون برنامه هفتم پیشرفت 
و يارانه گاز طبيعي پرداختي دولت به بخش‌های خانگی، تجاری، نیروگاه، صنعتی و ... تراز شود و از طرفی شرکت ملی گاز نیز پس از پرداخت 

هزینه گاز غنی، توان پوشش سایر هزینه‌های خود اعم از پالايش، توزيع، انتقال و ... را داشته باشد.

مصارفمنابع

فروش گاز غنی به شرکت ملی گاز

دولت

سهم هدفمندسازی یارانه‌ها

سهم مالکانه دولت )خزانه(

یارانه گاز طبیعی بخش‌های داخلی

سهم صندوق توسعه ملی

سهم شرکت ملی نفت بابت هزینه تولید

جدول 1. منابع و مصارف موجود در زنجیره ارزش گاز در مدل پیشنهادی
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آسیب شناسی تبادلات مالی در زنجیره ارزش 
گاز و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح آن

پیشنهاد م‌يشود ضريب مذكور به‌صورت سالیانه و تدریجی تا سقف معینی افزايش پيدا كند. اين امر سبب ایجاد انگيزه شرکت ملی گاز جهت 
افزايش بهره‌وري خواهد شد؛ چراکه با افزایش بهای گاز غنی خریداری شده توسط شرکت ملی گاز، این شرکت طی یک برنامه در راستای 

افزایش درآمدهای خود، کاهش گازهای تلف شده، افزایش استحصال محصولات جانبی نظیر ال.پی.جی را دنبال خواهد کرد. 
ب( سهم صندوق توسعه ملی

با توجه به ناترازي روبه گسترش گاز طبیعی و روند كاهشي میزان گاز طبیعی در اختيار براي صادرات و با عنایت به بین‌النسلی بودن منبع 
خدادادی گاز طبیعی، بهتر است سهم صندوق توسعه ملي به‌جاي صادرات از محل فروش گاز غني تخصیص داده شود و معادل درصدي از 
فروش گاز غني توليد شده به اين صندوق واريز گردد. لذا در مدل جدید پیشنهاد می‌شود درصدی از منابع فروش گاز غنی به صندوق توسعه 

ملی اختصاص یابد و در این حالت دیگر تمام منابع حاصل از صادرات گاز طبیعی به شرکت ملی گاز اختصاص دارد.
گفتنی است؛ موضوع سهم‌بری صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز در قوانین بالادستی همچون سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه1 
و برنامه ششم توسعه،2 ماده )7( برنامه ششم توسعه3 و همچنین ماده )16( قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور4 که در حکم اساسنامه 
این صندوق نیز می‌باشد، آمده است.5 لذا در حالتی که اختصاص درصدی از درآمدهای حاصل از فروش گاز غنی تولیدی به صندوق توسعه ملی 
امکان‌پذیر نیست، در این مدل معادل سهم صندوق توسعه ملي از خالص صادرات گاز از منابع عظیم اولیه ناشی از فروش گاز غنی توسط دولت 
به شرکت ملی گاز به این صندوق پرداخت ‌می‌شود؛ چراکه شرکت ملی گاز در ابتدای زنجیره، یک‌بار گاز غنی را به ارزش واقعی محصولات آن 

خریداری کرده و منابع حاصل از فروش تمام محصولات از‌جمله صادرات گاز طبیعی تماماً سهم شرکت ملی گاز است.
ج( سایر سهم‌هاي در نظر گرفته شده در قوانين

در این مدل معادل سهم مناطق گاز‌خیز و کمتر توسعه‌یافته برابر با سه درصد )3%( از خالص صادرات گاز موضوع بند »ت« ماده )32( قانون 
احکام دائمی6 و بند »الف« ماده )26( برنامه ششم توسعه7 و سهم حساب بهينه‌سازي مصرف انرژی برابر با یک درصد )1%( از خالص صادرات 
گاز )موضوع جزء »2« بند »الف« ماده )46( قانون برنامه هفتم پیشرفت( نیز از محل منابع حاصل از فروش گاز غنی توسط دولت اختصاص 

می‌یابد.

1 . ۲۲ـ تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به »منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی« و ایجاد صندوق توسعه ملی با تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای 
اسلامی در سال اول برنامه پنجم و برنامه‌ریزی برای استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیره صنعتی و خدماتی و پایین‌دستی وابسته بدان با رعایت:

۱ـ ۲۲. واریز سالیانه حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فراورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی.
۲ـ ۲۲. ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و 

بازدهی مناسب اقتصادی.
2 . ۱۰. تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه‌ عمومی به »منابع و سرمایه‌های زاینده‌ اقتصادی« و دائمی شدن اساسنامه‌ صندوق توسعه‌ ملی با تنفیذ اساسنامه‌ موجود و 

واریز سالیانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن.
3 . بند »ب« ماده )7( 1ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سی‌ درصد )۳۰%( تعیین می‌شود و سالیانه حداقل 
دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده‌و‌نیم درصد )14/5%( شرکت ملی نفت ایران 
از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد )۳%( مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته اقدام کند و از محل باقی‌مانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جزء در سقف 

جدول شماره )۴( این قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
4 . بند »ح« ماده )16(- اساسنامه صندوق توسعه ملی- منابع صندوق:

1. حداقل معادل سی درصد )%30( از منابع حاصل از صادرات نفت )نفت‌ خام، ميعانات‌ گازی، گاز و فراورده‌های نفتی( در سال‌های برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتی.
5 . همان‌طور که ذکر شد برای پیاده‌سازی این مدل نیاز به تغییر این قوانین و فراهم‌سازی بستر قانونی است.

6 . ت- دولت مکلف است سه درصد )3%( از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به‌ترتیب یک‌سوم به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز که سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش 
صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین می‌شود و دوسوم به شهرستان‌های مناطق کمتر توسعه‌یافته که براساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی به تفکیک شهرستان توسط سازمان برنامه و 
بودجه کشور تعیین می‌شود، جهت اجرای برنامه عمرانی بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد. این اعتبار صرفاً به مناطق نفت‌خیز و مناطق توسعه‌نیافته اختصاص می‌یابد و موجب کاهش سهم اعتبارات 

استانی این مناطق نمی‌شود.
7 . 3ـ سه ‌درصد )۳%( از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صـادرات گـاز طبیعی را به‌ترتیب یک‌سـوم به استان‌های نفـت‌خیز و گازخیز و دوسـوم به مناطق و شهرستان‌های کمتر 
توسعه‌یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه این استان‌ها اختصاص دهد. حکم جزء »۳« بند »الف« ماده )۲۶( این قانون بر حکم جزء 

»۱« بند »ب« ماده )۷( حاکم است.
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۵. آثار مدل پیشنهادی در حکمرانی انرژی کشور

بهکارگیری مدل رابطه مالی پیشنهادی، آثار و پیامد های مثبتی را در حکمرانی انرژی کشور و در سه سطح دولت، شرکت های فعال در زنجیره 
ارزش گاز به ویژه شرکت ملی گاز و مصرفکنندگان نهایی به دنبال خواهد داشت که در ادامه به آنها پرداخته می شود.

1-5. یکپارچه و شفاف شدن درآمدها و هدفمند شدن هزينه‌هاي بخش گاز
تجمیع تمامی درآمدهای حاصل از فروش گاز غنی در ابتدای زنجیره و قرار گرفتن آن در اختیار دولت از طریق فروش گاز غنی به شرکت ملی 
گاز )به قیمت واقعی و بر‌اساس ارزش اجزای تشکیل‌دهنده ‌گاز غنی(، علاوه‌بر ایجاد انضباط مالی، زمینه‌ساز تخصیص بهینه منابع حاصل در 

قالب اعطای یارانه به بخش‌های هدف و نیز افزایش بهره‌وری در زنجیره ارزش گاز می‌شود.
1-1-5. ایجاد زمینه تصميم‌گيري دولت جهت هدفمندسازی واقعی يارانه‌ها 

با كيپارچه شدن درآمد‌هاي بخش گاز در ابتدای زنجیره و حذف یارانه و قیمت تکلیفی خریدوفروش در طول زنجیره گاز و نیز با شفاف شدن 
ميزان يارانه عظیم توزيعي دولت در اين بخش از طریق مقایسه درآمدهای حاصل با حالت قبلی و رابطه مالی حاکم فعلی، زمينه سياستگذاری 
جهت تخصیص بهینه یارانه به بخش‌های مختلف مصرفی براساس سیاست‌های صنعتی، حمایتی و رفاهی فراهم شده و هدفمندسازی واقعی 
یارانه‌ها محقق خواهد شد. پس از اجرای این طرح، دولت برای منابع مالی محدود خود تصمیم می‌گیرد که چه مقدار یارانه به هر بخش مختلف 
مصرفی اعطا کند. لازم به ذکر است؛ در حال حاضر نیز دولت این یارانه را به‌صورت غیر‌شفاف، پراکنده و غیرهدفمند در کل زنجیره تخصیص 
می‌دهد، اما با شفاف شــدن رابطه مالی، این یارانه را در ابتدای زنجیره در اختیار می‌گیرد و در انتهای زنجیره به مصارف مهم و حیاتی خود 

تخصیص می‌دهد.
2-1-5. ایجاد انگیزه افزايش توليد گاز و افزایش بهره‌وری در طول زنجیره ارزش گاز

با واقعی‌سازی قیمت‌ها در طول زنجیره گاز و با حذف قیمت‌گذاری‌های تکلیفی، علاوه‌بر افزایش انگیزه تولید از میادین گازی توسط شرکت 
ملی نفت، انگیزه تمامی بازیگران فعال در زنجیره ارزش گاز جهت افزایش بهره‌وری عملیات‌ها و فعالیت‌های خود نیز افزایش می‌یابد؛ چراک‌ه 

این بازیگران بهای گاز خریداری/ فروخته شده را می‌پردازند/ دریافت میک‌نند و لذا همچون یک بنگاه اقتصادی عمل خواهند کرد.

2-5. انگیزه‌بخشی به شرکت ملی گاز برای افزایش بهره‌وري )افزايش درآمدها و کاهش هزینه‌ها(
با توجه به آنکه شرکت ملی گاز یکی از بازیگران اصلی در زنجیره ارزش گاز است، در این بخش آثار مثبت رابطه مالی پیشنهادی بر این شرکت 
به‌صورت مجزا تشریح شده است. با افزایش هزینه خرید گاز غنی خریداری شده توسط شرکت ملی گاز، ارزش واقعی گاز برای این شرکت 
ملموس‌تر شده و تلاش شرکت جهت افزایش بهره‌وری تمامی عملیات‌ها و فعالیت‌های خود خواهد بود. در‌واقع شرکت ملی گاز مشابه اغلب 
شرکت‌های دولتی گران و غیر‌بهره‌ور اداره می‌شود که با تغییر رابطه مالی فعلی، این شرکت نیز به سمت افزایش بهره‌وری حرکت خواهد کرد. 

به‌صورت خاص با تغییر رابطه مالی، دو اقدام مهم زیر صورت خواهد گرفت:
1-2-5. افزایش بهره‌وری و بهبود مدیریت مصرف گاز در داخل کشور

در رابطه مالی جدید، شرکت ملی گاز تلاش خواهد کرد تا بیشترین استحصال مواد دارای ارزش‌افزوده در عملیات پالایش گاز غنی و کمترین 
هدر‌‌رفت در شبکه انتقال و توزیع گاز طبیعی را داشته باشد. به‌عنوان مثال در حال حاضر برآورد می‌شود که شرکت ملی گاز حجم قابل‌توجهی 
از ال.پی.جی تولیدی از گاز غنی را استحصال نمیک‌ند و یا مقداری از اتان برگشــتی از برخی واحدهای پتروشیمی سوزانده می‌شود که در 
صورت سرمایه‌گذاری و استحصال مواد با ارزش‌افزوده بالاتر از گاز غنی، نفع اقتصادی قابل‌توجهی در پی دارد. همچنین در پدیده گازهای 
مشعل پالایشگاه‌های گازی، میزان تقریبی 3.2 میلیارد مترمکعب گاز معادل حدود یک میلیارد دلار در سال در پالایشگاه‌های تحت مدیریت 

این شرکت سوزانده می‌شود. 
2-2-5. افزایش صادرات گاز طبیعی

با توجه به آنکه قیمت گاز طبیعی صادراتی بالاترین قیمت قابل وصول برای شرکت ملی گاز است، لذا پس از اجرای رابطه مالی پیشنهادی و 
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آسیب شناسی تبادلات مالی در زنجیره ارزش 
گاز و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح آن

فعالیت شرکت ملی گاز با رعایت مؤلفه‌های اقتصادی، این تغییر رابطه مالی منجر به افزایش انگیزه شرکت ملی گاز به‌منظور افزایش صادرات 
گاز خواهد شد که از نظر راهبردی برای کشور بسیار حائز اهمیت است و در اسناد بالادستی1 مورد تأکید فراوانی قرار دارد. اگرچه در رابطه 
مالی فعلی نیز به‌دلیل سهم 14.5درصد شرکت ملی گاز، این شرکت انگیزه افزایش صادرات دارد، اما در رابطه مالی جدید این شرکت به‌واسطه 

خرید مواد اولیه و فروش محصولات خود به قیمت واقعی رفتار تجاری و اقتصادی خواهد داشت.

3-5. افزايش انگيزه براي مصرفك‌نندگان نهايي به‌منظور كاهش مصرف انرژي
در رابطه مالي جديد دولت در انتهاي زنجيره، يارانه را به مصرف‌كننده نهایی اعطا میک‌ند. کاهش مصرف گاز طبیعی از طریق پیاده‌سازی این 
سیاست متصور خواهد بود. یادآور می‌شود که دولت امکان حمایت از بخش‌ها را با اعطای یارانه هدفمند از محل منابع حاصل از فروش گاز 
غنی در ابتدای زنجیره خواهد داشت. همان‌طور که بيان شد به‌دليل ملاحظات اجتماعي و اقتصادی خانوار، پيشنهاد م‌يشود در مورد بخش 
خانگي، يارانه به شركت‌هاي گاز استاني پرداخت شود و مشتركين اين بخش بدون پرداخت هزینه اضافه‌تری نسبت به قبل، صرفاً مبلغ يارانه 

دريافتي را در قبوض خود مشاهده کنند. 

1 . برای مثال بند »13« سياست‌های كلی اقتصاد مقاومتی. 

شكل 16. خلاصه آثار مدل پیشنهادی

مأخذ: تهیه شده توسط نگارنده.

۶. جمع‌بندی

همان‌طور كه بيان شد شاخص شدت انرژی کشور بيش از دو برابر میانگین جهانی بوده كه گاز با توجه به سهم 70 درصدي از سبد انرژي كشور، 
تأثير مهمي در اين شاخص دارد و همچنين با توجه به معضل ناترازي گاز كشور، اتخاذ سياست‌هايي در جهت بهينه‌سازي و افزايش بهره‌وري 
ضروري است. از‌ســوی دیگر، همواره یکی از چالش‌های مهم دولت در رابطه با شرکت‌های بزرگ دولتی از‌جمله شرکت ملی گاز، نوع رابطه 
مالی این شرکت‌ها با دولت بوده است. رابطه مالی فعلی زنجیره گاز دارای ابهامات، کژکارکردی‌ها و عدم شفافیت‌هایی است که موجب عدم 
تخصیص بهینه منابع و یارانه عظيم تخصيصي در طول زنجیره می‌شود. لذا ضروری است؛ رابطه مالی زنجيره ارزش گاز به‌نحوي اصلاح شود 
كه از طرفي با ايجاد انگيزه، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری در طول زنجیره باشد و از‌سويي از بی‌انضباطی درآمدهای حاصل از گاز جلوگیری کرده 
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و قاعده‌مندي بيشتري در قیمت‌گذاری در تمام زنجیره و تسهیم درآمدها حاکم شود و سهم بازیگران مختلف به‌طور خاص یارانه پرداختی 
دولت شفاف شود. با توجه به عدم شفافیت درآمد و هزینه‌های موجود در زنجیره ارزش گاز از یک‌سو و لزوم اتخاذ راهبردهای غیر‌قیمتی با 
توجه به ملاحظات اجتماعی به‌منظور بهينه‌سازي مصرف گاز در سال‌های پیش‌رو، اصلاح رابطه مالی زنجیره ارزش گاز از طریق حذف یارانه 
از ابتدای زنجیره و انتقال آن به انتهای زنجیره به‌عنوان راهکار عمده مسائل مطرح شده، پیشنهاد می‌شود. اين اصلاح آثار مثبتي در حكمراني 
انرژي كشور از‌جمله یکپارچه و شفاف شدن درآمدها و هزينه‌هاي بخش گاز، ایجاد زمینه واقعی تصميم‌گيري دولت جهت مديريت يارانه، 

انگیزه‌بخشی به شرکت ملی گاز برای افزایش بهره‌وري را به‌دنبال خواهد داشت. 
قابل‌توجه است که مشابه این مدل رابطه مالی در سال‌های 1384 الی 1389 بین شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت و دولت برقرار بوده و از 
طرفی در حال حاضر نیز مشابه چنین رابطه‌ای بین شرکت ملی نفت با برخي پتروشيم‌يها همچون پتروشیمی پارس برقرار است. همچنین 
این مدل به رابطه مالی پالایشگاه‌های نفتی که نفت خوراک خود را به 95 درصد قیمت صادراتی خرید میک‌نند و متقابلًا فراورده‌ها را نیز به 
قیمت صادراتی به فروش می‌رسانند، نزدیک است. در بخش برق نیز در ماده )10( قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، مدل مشابه مبنی‌بر 
انتقال یارانه بخش برق از ابتدا به انتهای زنجیره به تصویب رسیده است. لذا پيشنهاد م‌يشود اصلاح رابطه مالي زنجیره ارزش گاز در قوانین 

به‌نحو‌يكه تشريح شد مورد توجه قرار گيرد.
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آسیب شناسی تبادلات مالی در زنجیره ارزش 
گاز و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح آن
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شكل 5. وزن مسائل محیط 
زیستی دارای همیت بالا و 

جهت شفافیت درآمدها و هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در زنجیره ارزش گاز، اصلاح رابطه مالی گاز از طریق انتقال یارانه از ابتدا به انتهای عملكرد نامطلوب محیط‌زیستی
زنجیره پیشنهاد می‌شود.
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